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بيا بشنو حديث گربه و موشاگر داری تو عقل و دانش و ھوش
که در معنای آن حيران بمانیبخوانم از برايت داستانی
قصه موش و گربه برخواناای خردمند عاقل و دانا

گوش کن ھم چو در غلطانامنظوم ی موش و گربه ی قصه
بود چون اژدھا به کرمانااز قضای فلک يکی گربه

شير دم و پلنگ چنگاناش طبل وسينه اش چو سپرشکم
شير درنده شد ھراسانااز غريوش به وقت غريدن

شير از وی شدی گريزاناسر ھر سفره چون نھادی پای
از برای شکار موشاناروزی اندر شرابخانه شدی
ھمچو دزدی که در بيابانادر پس خم می نمود کمين
جست بر خم می خروشاناناگھان موشکی ز ديواری

مست شد ھم چو شير غرانابه خم بر نھاد و می نوشيد سر
پوستش پر کنم ز کاھاناگفت کو گربه تا سرش بکنم

که شود روبرو به ميداناگربه در پيش من چو سگ باشد
چنگ و دندان زدی به سوھاناگربه اين را شنيد و دم نزدی
گی شکار کوھاناچون پلنناگھان جست و موش بگرفت
از من اين گناھانا عفو کنموش گفتا که من غلام توام
نخورم من فريب و مکراناگربه گفتا دروغ کمتر گوی

مسلمانا... آروا دين می شنيدم ھر آن چه می گفتی
سوی مسجد شدی خراماناگربه آن موش را بکشت و بخورد
ورد می خواند ھم چو ملانادست و رو را بشست و مسح کشيد

ه دنداناندرم موش را بکه توبه کردم منالھا  بار
من تصدق دھم دو من نانابھر اين خون ناحق ای خلاق
تا به حدی که گشت گرياناآن قدر ناله کرد و زاری کرد

زود برد اين خبر به موشاناموشکی بود در پس منبر
زاھد و عابد و مسلمانامژدگانی که گربه تائب شد

در نماز و نياز و افغانابود در مسجد آن ستوده خصال
ھمه گشتند شاد و خندانابر موشان اين خبر چون رسيد

ھر يکی تحفه ھای الواناھفت موش گزيده برجستند
ھر يکی تحفه ھای الوانابر گرفتند بھر گربه ز مھر

وان دگر بره ھای برياناآن يکی  شيشه شراب به کف
وان دگر يک طبق ز خرماناآن يکی طشتکی پر از کشمش

نانا وان دگر ماست با کرهرفی از پنير به دستآن يکی ظ
افشره آب ليمود عماناآن يکی خوانچه پلو بر سر
با سلام و درود و احسانانزد گربه شدند آن موشان



کای فدای رھت ھمه جاناعرض کردند با ھزار ادب
کرده ايم ما قبول فرمانالايق خدمت تو پيشکشی

رزقکم فی اسماء حقاناگربه چون موشکان بديد بخواند
ز شد فراوانارزقم امرومن گرسنه بسی به سر بردم
روزيش می شود فراواناھر که کار خدا کند به يقين 
قدمی چند ای رفيقانابعد از آن گفت پيش فرماييد
تنشان ھم چو بيد لرزاناموشکان جمله پيش می رفتند
چون مبارز به روز ميداناناگھان گربه جست بر موشان
ھر يکی کدخدا و ايلخاناپنج موش گزيده را بگرفت

يک به دندان چو شير غرانابدان چنگالدو بدين چنگ و دو 
زود بردند خبر به موشاناآن دو موش دگر که جان بردند

خاکتان بر سر ای جواناناته ايد ای موشانسکه چه بنش
گربه با چنگ ھا و دنداناپنج موش رئيس را بدريد

شد لباس ھمه سياھاناموشکان را از اين مصيبت و غم
ای دريغا رئيس موشاناخاک بر سر کنان ھمی گفتند
پای تخت سلطانامی رويم بعد از آن متفق شدند که ما

از ستم ھای خيل گرباناتا به شه عرض حال خويش کنيم
ديد از دور خيل موشاناشاه موشان نشسته بود به تخت
کای تو شاھنشھی به دوراناھمه يک بار کردنش تعظيم

حال حرصش شده فراواناسالی يک دانه می گرفت از ما
چون شده تائب و مسلمانااين زمان پنج پنج می گيرد

شاه فرمود کای عزيزانادرد دل چون به شاه خود گفتند
استان به دوراناکه شود دمن تلافی به گربه خواھم کرد

سيصد و سی ھزار موشاناد يک ھفته لشکری آراستعب
ھمه با سيف ھای براناھمه با نيزه ھا و تير و کمان
انه جولانايتيغ ھای در مموج ھای پياده از يک سو

از خراسان و رشت و گيلاناچون که جمع آوری لشکر شد
ھوشمند و دلير و فطانايکه موشی وزير لشکر بود
ھر کرماناشنزد گربه به گفت بايد يکی ز ما برود
يا که آماده باش جنگانايا بيا پای تخت در خدمت
اناشد روانه به شھر کرمموشکی بود اايلچی ز قديم

که منم ايلچی ز شاھانانرم نرمک به گربه حالی کرد
عزم جنگ کرده شاه موشاناخبر آورده ام برای شما

يا که آماده باش به جنگانايا برو پای تخت در خدمت
من نيايم برون ز کرماناگربه گفتا که موش گه خورده

لشکر معظمی ز گرباناليکن اندر خفا تدارک ديد
از صفاھان و يزد و کرماناگربه ھای يراق شير شکار
داد فرمان به سوی ميدانالشکر گربه چون مھيا شد
لشکر گربه از کھستانالشکر موش ھا ز راه کوير

رزم دادند چون دليرانادو سپاه ن فارس ھردر بيابا
ھر طرف رستمانه جنگاناجنگ مغلوبه شد در آن وادی



آسانا بکه نيايد حساآن قدر موش و گربه کشته شدند
بعد از آن زد به قلب موشاناچو شير حمله ی سخت کرد گربه

گربه شد سرنگون ز زيناناموشکی اسب گربه را پی کرد
که بگيريد پھلواناناالله الله فتاد در موشان

بھر فتح و ظفر فراواناموشکان طبل شادمانه زدند
خروشانالشکر از پيش و پس شاه موشان بشد به فيل سوار

يسماناربا طناب و کلاف و گربه را ھر دو دست بسته به ھم
غيرتش شد چو ديگ جوشاناشاه گفتا به دار آويزند

کند آن ريسمان به دنداناھم چو شيری نشست بر زانو
که شدندی به خاک يکساناموشکان را گرفت و زد به زمين

شاه از يک جھت گريزاناشکر از يک طرف فراری شدل
مخزن و تاج وتخت و ايوانااز ميان رفت فيل و فيل سوار

يادگار عبيد زاکاناھست اين قصه ی عجيب و غريب
 
 

که شوی در زمانه شاداناجان من پند گير از اين قصه
مدعا فھم کن پسر جاناغرض از موش و گربه برخواندن

 


